
تربيت سياسى از منظر شهيدان مطهرى، صدر و بهشتى
دکترمسعود پورفرد1 					   

در اين نوشتار ضمن تعيين مفهوم تربيت سياسى به بررسى اين مقوله از منظر 
سه شهيد بزرگوار پرداخته شده است. به طور كلى نوشتار حاضر به دو بخش عمده 
تقسيم مى شود: بخش اول، مبانى و مبادى تربيت سياسى است و در بخش دوم، 
به عوامل و عناصر تربيت سياسى پرداخته شده است. مبانى انديشه شهيد مطهرى 
در مورد تربيت سياسى شامل نظريه فطرت، كرامت، آزادى و اختيار، و انديشه ورزى 
انسان است؛ مهم ترين تأكيد شهيد مطهرى بر موضوع فطرت و اختيار انسان است. 
مبانى انديشه شهيد صدر در مورد تربيت سياسى شامل نظريه خلافت انسان، آزادى 
و حريت، و عقلانيت است؛ مهم ترين تأكيد شهيد صدر بر موضوع نظريه خلافت 
انسان در بحث تربيت سياسى است. سرانجام مبانى انديشه شهيد بهشتى در مورد 
تربيت سياسى بررسى شده است كه شامل نظريه فطرت، اختيار و آزادى، اوامر 
و نواهى انسان است؛ مهم ترين تأكيد شهيد بهشتى بر موضوع اختيار و آزادى 

1123 . دانش آموخته حوزه علميه قم و دكتراى علوم سياسى دانشگاه تربيت مدرس تهران.
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است. در مورد عوامل و عناصر تربيت سياسى، هر سه انديشمند به نقش خانواده، احزاب 
سياسى و دولت پرداخته اند كه شهيد مطهرى مسأله دولت و خانواده، شهيد صدر مسأله 
احزاب سياسى و دولت و شهيد بهشتى مسأله احزاب سياسى را مهم ترين عوامل و عناصر 

برشمرده اند.

تربيت سياسى
بى شك يكى از مسائل مهم نظام هاى سياسى كه به طور فزاينده اى مورد توجه قرار 
گرفته، مسأله تربيت سياسى است؛ زيرا تنظيم و ترويج ايستارهاى سياسى شهروندان و 
مديران هر نظام سياسى گامى به سوى كارآمدى و پيشرفت آن نظام در دنياى معاصر 
تلقى مى شود، اين مقاله تلاشى براى ترسيم تربيت سياسى از منظر بزرگان و متفكران 
دينى از جمله افرادى نام آشنا مانند شهيد مطهرى، صدر و بهشتى است. در اين نوشتار، 
مورد  بازشناسى  از  پس  آنان،  منظر  از  سياسى  تربيت  عناصر  و  عوامل  مبانى،  مفهوم، 

بازسازى قرار گرفته است.

روش تحقيق: روش فهم متن است
تربيت سياسى از جمله مفاهيمى است كه هنوز تعريف جامع و مانعى از آن نشده و حتى 
كم تر مورد توجه و عنايت انديشه وران معاصر قرار گرفته است و متأسفانه تعريف مورد 
وثوقى تاكنون صورت نگرفته است و صرفاً محقق وظيفه خود مى داند كه ابتدا تعيين مراد 
كند و سپس به بحث درباره مسائل اساسى و بنيادى آن بپردازد. براى رسيدن به تعيين 
مراد علمى ابتدا مفاهيم تربيت و سياست را بايد مطالعه و سپس مراد خود را از مفهوم 
تربيت سياسى تعيين كرد. از بررسى هايى كه در زمينه تعريف تربيت به دست آمده است، 

به موارد زير مى توان اشاره كرد:
و  رشد  براى  مساعد  شرايط  ساختن  فراهم  منظور  به  مقتضى  تدابير  اتخاذ   .1

كمال؛1
2. مجموعه اعمال يا تأثيرات عمدى و هدف دار يك انسان بر انسان ديگر به منظور 

ايجاد صفات اخلاقى و عمل يا مهارت هاى حرفه اى؛2
3. تربيت از كلمه رَبوَ اخذ شده و به معناى پرورش و رشد جسمى و غيرجسمى 

است؛3
4. پرورش دادن استعدادهاى درونى كه بالقوه در يك شىء موجود است؛ به فعليت 

1 . غلامحسين شكوهى: تعليم و تربيت و مراحل آن، مشهد، استان قدس رضوى، 1367، ص 6.
2 . فلسفه تعليم و تربيت، دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، سمت، تهران، چاپ اول، 1372، ص 366.

3 . گاستون مبالاره: معنى و حدود علوم تربيتى، سمت تهران، 1370، ص 30.
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درآوردن و پروردن.1 
در مجموع، از اين تعاريف دو نكته مهم در تربيت را مى توان اقتباس كرد: اول، فزايندى 

براى پرورش و رشد؛ و دوم، شكوفايى استعدادها.
اما در بررسى هاى به عمل آمده از تعريف سياست مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:

1. سياست به منزله كوشش براى كسب قدرت؛2
2. سياست به مفهوم مطالعه دولت؛3

3. سياست به معناى مديريت و تصميم گيرى؛4
4. هدايت جامعه در جهت مصالح دنيوى و اخروى؛5

آنچه در مجموع از اين تعاريف به دست مى آيد دو نكته است: نكته اول، تدبير و هدايت 
در جامعه، و نكته دوم، هر آنچه مرتبط با قدرت سياسى باشد. با توجه به آنچه گفته شد 
مى توان گفت كه تربيت سياسى به مفهوم فرايند دگرسازى شهروندان به منظور شكوفايى 

و پرورش استعدادها و رفتارهاى سياسى آنان در نظام هاى سياسى است.
امّا حصر عقلى و فروض متصوره در مورد تربيت سياسى شامل موارد زير است:

فرض اوّل: تربيت سياسى در حوزه اخلاق قرار مى گيرد، مانند نظريه ابن مسكويه 
و نراقى؛6

فرض دوم: تربيت سياسى در حوزه تدبير مُدن از شاخه هاى حكمت عملى قــرار 
مى گيرد،7 افرادى مانند فارابى و خواجه نصيرالدين طوسى و نيز به نظر مى رسد 

شهيد مطهرى نيز چنين ديدگاهى دارند؛
فرض سوم: تربيت سياسى در حوزه فقه سياسى كه شاخه اى از فقه است قـــرار 

مى گيرد. امام خمينى و شهيد صدر چنين نگاهى دارند؛8
فرض چهارم: تربيت سياسى در حوزه جامعه شناسى قرار مى گيرد، به نظر مى رسد 
شهيد بهشتى چنين ديدگاهى دارد و تربيت سياسى به طور كلى، شاخه اى از دانش 

1 . مرتضى مطهرى، تعليم و تربيت در اسلام، صدرا، تهران، 1367، ص 38.
انديشه در جامعه شناسى، ترجمه باقر پرهام، سازمان نشر آموزش انقلاب اسلامى،  2 . ريمون ارون: مراحل سياسى 

تهران، 1366، ص 15.
3 . رودى كلايمر: آشنايى باعلم سياست، ترجمه بهرام ملكوتى، ج 2، سيمرغ، تهران، 1351، ص 3.

4 . عبدالحميد ابوالحمد: مبانى سياست، توس، تهران، 1365، ص 25.
5 . امام خمينى)ره(: صحيفه نور، ج 13، ص 398.

6 . فصلنامه علوم سياسى، سال پنجم، شماره 17، بهار 1381، مقاله اخلاقى مدنى در انديشه نراقى، محسن مهاجرنيا، 
ص 55.

7 . مرتضى مطهرى: يادداشت هاى استاد مطهرى، ج 5، صدرا، تهران، 1380، ص 72.
8125 . سيدمحمد باقر صدر: الفتاوى الواضحه، دارالمعارف المطبوعات، بيروت، 1401 هـ، ص 99.
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و علم سياسى به شمار مى آيد. با توجه به آنچه گذشت، مى توان گفت كه شهيد 
مطهرى، تربيت سياسى را در حكمت عملى و تدبير مدن، شهيد صدر تربيت سياسى 
را در فقه و فقه سياسى و شهيد بهشتى تربيت سياسى را در علم سياست و جامعه 

شناسى سياسى قرار داده اند.1

مبانى و مبادى بحث تربيت سياسى از منظر استاد مطهرى
ـ نظريه فطرى بودن زندگى اجتماعى انسان

اين  با تربيت  انسانى، يعنى گرايش و معرفتى كه خداجوى است و  از فطرت  منظور 
معرفت و گرايش خفته بيدار مى شود و در واقع فطرت، اصلى است كه در معارف اسلامى 

»ام المسائل« شمرده مى شود.
استاد مطهرى با مستند كردن نظريه فطرى بودن زندگى اجتماعى انسان به برخى از 
آيات قرآن، در نهايت علاقه مند است كه فطرت انسانى را به عنوان يكى از مبانى بحث 

تربيت سياسى بپذيرد.
وى اظهار مى دارد: »اجتماعى بودن انسان در متن خلقت و آفرينش او پى ريزى شده 
است و انسان ها از نظر امكانات و استعدادها، يكسان و همانند آفريده نشده اند كه اگر 
چنين آفريده شده بودند و هر كس همان را داشت كه ديگرى دارد و همان را فاقد بود 
كه ديگرى  فاقد است، طبعاً نياز متقابلى، پيوندى و خدمت متبادلى در كار نبود؛ خداوند 
انسان ها را از نظر استعداد و امكانات جسمى و روحى و عقلى و عاطفى مختلف و متفاوت 
آفريده است... و به اين وسيله همه را بالطبع نيازمند به هم و مايل به پيوستن به هم 
قرار داده و به اين وسيله، زمينه زندگى به هم پيوسته اجتماعى را فراهم نموده است. لذا 
زندگى اجتماعى انسان امرى طبيعى است نه صرفاً قراردادى و انتخابى و نه اضطرارى 

و تحميلى.«2
البته نظريه استاد مطهرى منبعث از نظر توحيدى است كه بر اصل فطرت الهى مبتنى 
بيان  با نظريه طبيعى بودن منشأ اجتماع كه از سوى فلاسفه يونان  و استوار است كه 
شده، كاملا متفاوت است. به هرحال در برخى عبارات استاد مطهرى اين گونه ملاحظه 
مى شود كه در بحث تربيت انسان، صرفاً فطرت اوليه نقش ندارد بلكه خود جامعه نيز تا 
حدودى تأثيرگذار است. او در فلسفه تاريخ اين مطلب را گوشزد كرده است: »در نظريه 
فطرت، مسير انسان را يك مقدار، همان فطرت اوليه خود انسان تعيين مى كند و يك 
1 . جلال الدين فارسى: فرهنگ واژه هاى انقلاب اسلامى، تهران، بنياد فرهنگى امام رضا)قدس سره(، چاپ اول، 1374، 
ص 44 ـ 59، و نيز ر.ك شريف لك زايى: آزادى سياسى در انديشه آيت الله مطهرى و بهشتى، قم، بوستان كتاب، 

1382، شهيد بهشتى، بررسى مبانى فكرى، ص 93.
2 . مرتضى مطهرى: جامعه و تاريخ، تهران، صدرا، 1372، چاپ پنجم، ص 317.
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مقدار جامعه، البته خود جامعه هم مجبور است از يك نوع فطرتى پيروى كند.«1
در واقع در بحث اجتماعى بودن، انسان به حكم فطرت و طبيعت خود، اجتماعى است؛ 
يعنى اجتماعى بودن انسان و به صورت جامعه در آمدن او و داراى روح جمعى شدنش 
از خاصيت ذاتى نوعى او سرچشمه مى گيرد و يك خاصيت از خواص فطرى نوع انسان 
است. »نوع انسان براى اين كه به كمال لايق خود كه استعداد رسيدن به آن را دارد 
برسد، گرايش اجتماعى دارد و زمينه روح جمعى را فراهم مى كند، روح جمعى خود به 
اين  نهايى خود مى رساند. على هذا  به كمال  را  انسان  نوع  منزله وسيله اى است كه 
نوعيت انسان است كه سير روح جمعى را تعيين مى كند و به عبارت ديگر، روح جمعى نيز 

به نوبه خود در خدمت فطرت انسانى است.«2
پس اين گرايش و معرفت خداجوى اگر از طريق تعليم و تربيت سياسى بارور شود، منشأ 
تحول خير و نيكى در جامعه نيز مى شود، در ادامه و تأييد همين مطلب، استاد مطهرى 
مى فرمايد: »فطرت انسانى تا انسان باقى است به كار و فعاليت خود ادامه مى دهد. پس 

تكيه گاه روح جمعى، روح فردى و به عبارت ديگر فطرت انسانى، انسان است.«3
به نظر مى رسد استاد مطهرى با تأكيد بيش از حد به نظريات فطرت مى خواهد انسان 
شناسى متناسب با انديشه دينى را سامان دهد؛ تا هم پاسخ گروهى را بدهد كه انسان را 
مدنى بالطبع مى دانند ولى بدون خدا و معتقدند صرفاً از طريق قرارداد اجتماعى برمى خيزد 
و هم نظر گروهى را رد كند كه انسان را مدنى بالطبع نمى دانند بلكه منفرد بــــالطبع 

مى دانند كه اجباراً اجتماع را انتخاب كرده است.
در واقع اين اقدام استاد مطهرى به اين خاطر صورت گرفته است كه گروه اول، هر 
چند انسان را مدنى بالطبع مى دانند ولى چون او را از هر گونه جوهره اصلى خودش ـ كه 
خداجويى است ـ دور مى كند، در واقع تعليم و تربيت سياسى نيز ثمره اى نخواهد داشت؛ 
زيرا گرايش و معرفت خفته اى كه بدون منشأ وحدانيت باشد همان بهتر كه خفته باشد 
تا تربيتى سوء يابد؛ چرا كه تربيت سياسى در مورد اين انسان مدنى بالطبع منهاى خدا، 
يعنى معرفتى در جهت ضد كمالات انـسانى كه روح معنويت كشته مى شود و انسان همه 
چيز را در ماديات مى بيند و قدرت را با همه لوازم ماديش يعنى از طريق زور و سلطه مى 
خواهد و اين يعنى تخريب جامعه معنوى و انسانى؛ در گروه دوم نيز كه انسان را منفرد 
بالطبع مى بيند با اين قيد كه اجباراً اجتماعى را انتخاب كرده، در واقع تربيت سياسى چنين 
انسانى به طور حتم فساد به بار مى آورد؛ زيرا چگونه مى شود فردى كه انتخاب اجبارى 

1 . مرتضى مطهرى: فلسفه تاريخ، تهران، صدرا، 1369، ج 1، ص 160.
2 . جامعه و تاريخ، ص 339.

3127 . همو، جامعه و تاريخ، ص 340.
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داشته به سوى كمال بازگرداند به همين جهت هر چه انسان به فطرت و طبيعت خود 
برگردد، به سوى كمال باز مى گردد: در مجموع استاد مطهرى مى گويد: »هر دو نظريه، 
بشر به حكم طبيعت مدنى بالطبع و كـسانى كه او را ضد اجتماعى مى دانند، دين را پديده 
بعَدالاجتماع فرض كرده اند ولى به عقيده ما بشر منهاى دين حكمى ندارد و بشر به علاوه 

دين، مدنى بالطبع است.«1
در مجموع، استاد مطهرى بين افراد انسانى و جامعه ارتباط برقرار نموده، علاقه مندى 
از فطرت،  اين ها  در جامعه تسرّى مى دهد؛ و همه  به علاقه مندى  را  به خود  انسان 
جامعه  تشكيلات  و  تجمع  زمينه  در  ناشى مى شود. وى  او  معرفت خداجوى  و  گرايش 
براى انسان به عنوان يك امر طبيعى معتقد است: »انسان به حكم غرايز نوعى مى خواهد 
خودش را با جامعه تطبيق دهد و همان طور كه علاقه خاص نسبت به خودش دارد به 

سرنوشت جامعه اش نيز علاقه مند است.«2
آنچه در باور و ايده استاد مطهرى مربوط به فطرى بودن زندگى اجتماعى انسان در 
اين مطلب خلاصه مى شود اين است كه انسان موجودى اجتماعى است و حيات اجتماعى 
نيز يك واقعيت ملموس است؛ بنابراين از طريق تربيت و تربيت سياسى، اين زمينه ايجاد 
مى شود كه در عين وجود يك »انسان متأله مدنى« به همان ميزان، »جامعه توحيدى« 
كه نماد و نشانه يك واحد سياسى است، نيز شكل مى گيرد. از نظر استاد مطهرى »انسان 

زندگى اجتماعى دارد، يعنى بايد در اجتماع، زندگانى بكند والا منقرض مى شود.«3
در نتيجه نظريه فطرت بايد گفت:

مراد از فطرت، معرفت و گرايش درونى انسان است تا خداياب باشد. فلسفه ارسال رسل 
آن عهدى كه  و  است  داشتن همين حس خدايابى  نگه  زنده  براى  اولياى خدا  آمدن  و 
خلقت انسان بر آن سرشته شده است. البته اين ويژگى به لحاظ خصلتى كه دارد همواره 
فعال و بالفعل نيست و به ضرورت از امور فعال محسوب نمى شوند بلكه نيازها و مطالبات 
غريزى انسان از طريق شيفتگى، فريفتگى و دل سپردگى به دنيا، فطرت را در لايه هاى 
عميق وجدان انسانى مدفون مى سازد. در اينجا اصل تعليم و تربيت سياسى براى انسان 
مدنى بالطبع يك ضرورت تلقى مى شود تا به وضعيت و فطرت اوليه اش كه خداجويى و 

كــمال يابى است؛ برسد.

كرامت انسانى
يكى از خصلت ها و صفت هاى انسان كه در نصوص دينى مورد توجه قرار گرفته، مسأله 

1 . مرتضى مطهرى: مقالات فلسفى، تهران، نشر حكمت، 1369، ج 2، ص 93 و ده گفتار، تهران، صدرا، 1361.
2 . مرتضى مطهرى: تعليم و تربيت در اسلام، ص 108.

3 . پيشين: اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، چاپ چهارم، تهران، صدرا، 1368، ص 28.
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كرامت انسان است. اين ويژگى موهبتى است الهى و براى انسان يك امتياز و حق ايجاد 
مى كند و اين كه اصل شرافت و عزت نفس انسان نبايد خدشه دار شود. علاوه بر اين 
كرامت ذاتى كه انسان به اعتبار انسان بودنش از آن برخوردار است از كرامت ويژه اى نيز 
برخوردار مى گردد. اين كرامت از راه كسب معارف دينى و تقواى الهى به دست مى آيد.1 به 
هر ميزان كه تلاش در تحصيل رضاى حق تعالى صورت گيرد به همان ميزان، از كرامت 
ويژه و كرامت ارزشى و اضافى برخوردار مى گردد. قرآن حياتى را كه انسان هاى باتقوا دارند 

تعبير به حيات طيبه مى كند.2
استاد مطهرى در يادداشت هاى خود اظهار مى دارد:

»كرامت انسان همان ارزش ذاتى اوست و چنان كه ]گفتم[ درد انسان و داروى او در 
خود اوست موضوع ارزش انسان، هم در شرق و هم در غرب مورد توجه واقع شده؛ در 
شرق به مسأله جام جم بودن و »سال ها دل طلب جام جم از ما مى كرد ـ و آنچه خود 
داشت ز بيگانه تمنا مى كرد«، منتهى شده و در غرب به اعلاميه حقوق بشر كه محور 

همه موادش ارزش ذاتى انسان است.«3
اشـاره  اين مطلب  به  استاد  اوست،  ذاتى  ارزش  انسان همان  اين همه كه كرامت  با 
مى كند كه مسأله مشكل در مورد كرامت نفس، تفكيك ميان آن و خودبينى است كه 
ريشه اعجاب و تكبر است، در واقع اين كه وجود انسان به اعتبار ماهيتش از كرامت ذاتى 
برخوردار است ممكن است براى او ايجاد دردسر كند و او را اسير خودبزرگ بينى و يك 

ضدارزش كند؛ استاد مطهرى راه حل را در تربيت و توجه به خودواقعى مى بيند:
خودپنداشتن...  را  خود  غير  يعنى  بيگانه،  ديگرى  و  است  خودواقعى  يك  انسان  »در 
خودواقعى انسان، اراده اخلاقى اوست و عقل اوست... اين خود همان چيزى است كه در 
حال عبادت تجلى مى كند و همان چيزى است كه در پرتو ذكر خدا مشهود مى شود و 

غفلت از خدا موجب غفلت از احساس اين خود مى شود.«4
استاد مطهرى در ادامه، راه علاج را تربيت و هدايت انسان مى داند تا ضمن هوشيارى 
به عظمت واقعى، به كرامت نفس و عزت نفس و احترام نفس برگردد. »كرامت و عزّت 
و بزرگوارى نفس چيزى جز احساس عظمت و پرهيز از حقارت و مهانت نفس نيست و 
عظمت جويى امرى است فطرى هر آدمى، الا اين كه تشخيص عظمت واقعى احتياج به 

هادى و معلم دارد.«5 
1 . )ان اكرمكمم عندالله اتقاكم(، حجرات 13.

2 . )من عمل صالحاً من ذكرا و انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبه(، نحل 97.
3 .  يادداشت هاى استاد مطهرى، ص 492.

4 . همان، ص 496.

5 . همان، ص 481.
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در و اقع خداوند به انسان شايستگى دريافت كمالات را در حد جانشينى خود اعطا نموده 
است و رسيدن انسان به جايگاهى كه خدا براى او در عالم هستى به عنوان جانشين خود 
بر زمين تعيين كرده است، از طريق تربيت و تعليم امكان پذير است و در حوزه اجتماع و 
سياست از طريق تربيت سياسى، متنبّه مى گردد. در مجموع از نظر استاد در مورد كرامت 
و  خودبينى  غفلت،  از  دورى  خدا،  رضاى  تحصيل  كمالات،  دريافت  شايستگى  انسانى، 
بزرگ بينى نياز به تربيت دارد؛ يعنى كرامت ارزشى داشتن كه آن هم از طريق تحصيل 

و كسب معنويت به دست خواهد آمد.

اختيار و آزادى انسان
حريّت ويژگى برجسته اى است كه خداوند با آفرينش انسان به او عطا كرده است. عدم 
مقهوريت نسبت به ديگران و از سلطه و تصرف ديگران دور بودن، مضمون و مفهوم 
آزادى عطا شده به انسان است. استاد مطهرى معتقد است كه در تربيت اسلامى اصل 
و اساس بر انتخاب در گرو آزاد بودن، تفكر، انديشه و آگاهى انسان ها است. به همين 
مضمون مى فرمايد: »تربيت اسلامى نه براساس ساختن موجودات بى انتخاب، بى فكر، 

آلى و ابزار صفت؛ بلكه براساس رشد دادن شخصيت ها است.«1
بنابراين رشد دادن ارتباط تنگاتنگى با آزادى دارد؛ زيرا از نظر استاد مطهرى »آزادى از 
آن جهت كه بشر را وارد صحنه تنازع بقا، رقابت و مسابقه مى كند و گوهر انسان در محيط 
آزاد بهتر و بيش تر رشد مى كند خوب است.«2 البته اين آزادى كه استاد از آن بـــحث 
مى كند جنبه آزادى هم به مفهوم مثبت و هم به مفهوم منفى را دارد. آزادى مثبت يعنى 
بعد از رهايى از هر گونه قيد و بند و هر مانع؛ ايشان در كتاب انسان كامل به همين مفهوم 
پاى بند است و معتقد است »آزادى يعنى نبودن مانع، نبودن جبر، نبودن هيچ قيدى در 
سر راه، پس آزادم و مى توانم راه كمال خودم را طى كنم نه اين كه چون آزاد هستم به 
كمال خود رسيده ام.«3 وى براى تأكيد بر تعريف خود از مفهوم آزادى به برخى از آيات 
قرآن نيز استناد مى كند و با استناد به آيه 69 سوره آل عمران مى گويد: »هيچ كدام از ما 
ديگرى را بنده و برده خود قرار ندهد و هيچ كس هم فرد ديگرى را ارباب و آقاى خودش 

نگيرد، يعنى نظام آقايى و نوكرى ملغى، نظام استثمار ملغى«.4
به  را براى رسيدن به كمال  آزادى آن  از تعريف  بعد  به نظر مى رسد استاد مطهرى 
مثابه يك روش در نظر مى گيرد. آزادى به مثابه روش به اين معنى است كه خود آزادى 

1 . همان، ج 2، ص 179.
2 . يادداشت هاى استاد مطهرى، ج 1، ص 75.

3 . مرتضى مطهرى: انسان كامل، تهران، چاپ 12، 1374، ص 349.
4 . پيشين، گفتارهاى معنوى، تهران، صدرا، چاپ 5، 1366، ص 17. 130
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ارزش است و »از بزرگ ترين ارزش هاى انسانى و مافوق ارزش مادى است«1 و اين كه 
به تعبيرى آزادى دوحيثيتى است هم در بحث وجود و هستى انسان ارزش است و هم 
در بحث رسيدن به كمال و سعادت معنوى، روش است و از همين موضع است كه مى 
فرمايد: »آزادى، كمال وسيله اى است نه كمال هدفى؛ هدف انسان اين نيست كه آزاد 
باشد؛ ولى انسان بايد آزاد باشد تا به كمالات خودش برسد، آزادى يعنى اختيار، و انسان 

تنها موجودى است كه خود بايد راه خود را انتخاب كند.«2

عقلانيت و انديشه ورزى انسان
»در انسان سه نوع عبادت است...، قسم سوم عبادت فكرى است. تفكر از نظر اسلام 
عبادت است.«3 با توجه به اين كه عقلانيت و انديشه ورزى يكى از ويژگى هاى متمايز 
كننده انسان از ساير موجودات است. پيامبران آمدند تا توانمندى هاى پنهان شده عقل را 
آشكار سازند. اصولا تحقق شكوفايى و كمال انسان ها منوط به حضور عالمانه و مديريت 

مبتنى بر خِرد و خردمندى است.
به قول استاد مطهرى »بشر مختار و آزاد آفريده شده است، يعنى به او عقل، فكر و اراده، 
داده شده است«4 تا بتواند به شيوه اى شايسته از عهده تكليف خود به عنوان يك انسان 
داراى حق انتخاب بر آيد از همين منظر نيز استاد مطهرى در مورد انسان مى گويد: »انسان 
به نيروى عقل و اراده مجهز است و همين انسان را شايسته تكليف كرده و به انسان حق 
انتخاب مى دهد و انسان را به صورت يك موجود واقعاً آزاد و انتخاب گر و صاحب اختيار 
درمى آورد.«5 بر اين اساس از نظر استاد، راه هاى شناخت و معرفت اندوزى بشر به حس و 
تجربه محدود نمى شود، بلكه عقل و آموزه هاى دينى، نيز از منابع مكمل شناخت انسانى اند 
كه با اتكا بر آن ها، انسان مى تواند به مجموعه اى كامل تر و منسجم تر از حقايق، معرفت 
پيدا كند؛ بنابراين براى درك هستى و خالق به مدد مقدمات، اصول و روش هاى كاملا 
عقلى نيازمنديم، براهين و ادله فلسفى اثبات خدا، نمونه هاى روشنى از كاوش هاى عقلى 

در راه اثبات خدا است.
حد  در  را  حقايق  دارد  قدرت  و  است  متفكر  عقلانى،  موجود  يك  چون  انسان  پس 
مقدورات درك و كشف كند. »فكر منطق است، انسان يك قوه اى دارد به نام قوه تفكر 
كه در مسائل مى تواند حساب كند و انتخاب بكند براساس تفكر و منطق و استدلال اين 

1 . انسان كامل، ص 50.
2 . همان، ص 347.

3 . يادداشت هاى استاد مطهرى، ج 6، ص 411.
4 . همان: مجموعه آثار، ج 1، چاپ ششم، تهران، صدرا، 1374، ص 385.
5 . همان: مجموعه آثار، ج 2، چاپ پنجم، تهران، صدرا، 1374، ص 281.
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كار را مى كند.«1 و اصولا اهميت عقل و انعكاس و سايه آن در ذهن افراد بشر كه همان 
استدلال باشد يكى از نكات مهمى است كه اسلام و مسيحيت را از يكديگر متمــايز 

مى كند.«2
استاد مى فرمايند: »يك جامعه همان طور كه لازم است استقلال سياسى و استقلال 
نباشد، لازم  به غير  نيازمند  اقتصادش  و  نشانده  باشد، سياستش دست  اقتصادى داشته 

است از لحاظ افكار و عقايد و مبانى محكمى داشته باشد... غرور فكرى داشته باشد.«3
در مجموع به نظر مى رسد در رفتارهاى سياسى و غيرسياسى عنصر عقلانيت، استقلال 
فكرى و داشتن مبانى فكر مستحكم نقش محورى دارد و در كنار تربيت عواطف و گرايش 

به حق و حقيقت و ارزش ها، تربيت قواى شناختى از طريق عقل لازم و ضرورى است.

محور دوم: عوامل و عناصر تربيت سياسى
خانواده

استاد مطهرى در بحث حكمت عملى ظاهراً اين تقسيم را پذيرفته است كه »حكمت 
عملى عبارت است از اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن. اسلام نيز عملا اين تقسيم را 
پذيرفته است زيرا اسلام براى خانواده، حقوق، تكاليف و... قائل است؛ پس آن را نوعى 
از نظر فلسفه اجتماعى اسلام، تشكيل خانواده جنبه اجتماعى  از حيات مى داند.«4  ديگر 
دارد »و كانونى است تربيتى«5، كانونى است كه طبيعت و فطرت براى پرورش تن و روح 
از نظر استاد،  را بگيرد؛  آفريده است و هيچ چيز ديگرى نمى تواند جاى آن  فرزند آدم 
خانواده از حيات است و احتمالا مى تواند مقدمه حيات سياسى نيز باشد. با پى گيرى متن 
و گفتارهاى استاد مطهرى مى توان به اين مطلب رسيد. در مسأله اهميت خانواده، استاد 
دو علاقه براى آن ذكر مى كند. مسأله اول اهميت علاقه و اصلاح نسل، و مسأله دوم از 
لحاظ تربيت نسل است. ايشان در ادامه بحث اهميت خانواده به ماهيت خانواده و زندگى 
در اسلام اشاره مى كند و معتقد است كه اساس ماهيت زندگى بر شركت يا مالكيت نيست 
بلكه وحدت و محبت است كه زمينه اخوت در جامعه را پى ريزى مى كند. در واقع از نظر 
ايشان خانواده به طور كلى در اسلام يك واحد اجتماعى است كه براساس وحدت و محبت 
بنا شده نه اين كه براساس قرارداد باشد و چون مسأله دوم مسأله تربيت نسل بود، ايشان 
مى فرمايند: »از جمله مسائل مربوط به تربيت اولاد، رعايت آزادى و عدم آن است؛ به 

1 . مجموعه آثار، ج 20، چاپ دوم، تهران، صدرا، 1381، ص 252.
2 . يادداشت هاى استاد مطهرى، ج 6، ص 315.

3 . همان: يادداشت استاد مطهرى، ج 6، ص 415.
4 .يادداشت هاى استاد مطهرى، ج 5، ص 73.
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عبارت ديگر موضوع دموكراسى در محيط خانواده است... پدر بايد از تحميل نظر خود و 
از استبداد بپرهيزد.«1

و به طور كلى در شرايط تربيت اظهار مى دارد كه دو شرط دارد يكى علم و اطلاع از 
رموز تربيت و دوم علاقه به سرنوشت؛ و اين شرايط را در خانواده تسرى مى دهد و معتقد 
است »مدير خانواده بايد رياست كند و اين حكومت براساس دموكراسى و حريت و احترام 
به شخصيت فرزندان باشد، رأى و ذوق و سليقه آنان محترم شمرده شود.« در ادامه بين 
حكومت خانواده و حكومت اجتماع تمايزهايى قائل مى شود؛ از جمله اين كه »فرقى كه 
ميان حكومت خانواده و حكومت اجتماع است اين است كه حكومت »اجتماع« انتخابى 
است و حكومت »خانواده« انتصابى بلكه طبيعى است.«2 در برداشت از اين تفاوت ها و 
تشابه ها به نكته بسيار زيبايى اشاره مى كند كه نشان دهنده اين امر است كه خانواده 
مى تواند يكى از عناصر تربيت سياسى باشد و آن موضوع اين است كه »آيا گرايش به 
انفراد در اجتماع منزلى در اجتماع مدنى تأثير نخواهد داشت و روح اخوت اجتماعى را از 

بين نخواهد برد«.3

ـ جامعه و احزاب سياسى
با توجه به مبانى استاد مطهرى در بحث اصالت فرد يا جمع كه ايشان قائل به جمع 
بين هر دو شده و صرفاً هر كجا كه مصلحت جامعه در تزاحم با مصلحت فرد باشد ايشان 

كفه ترازو را به طرف مصلحت جامعه برده اند. 
با اين مقدمه به نظر مى رسد در بحث احزاب سياسى ـ كه بخشى از فعاليت هاى درون 
جامعه است ـ استاد در حد تأثيرگذارى محدود پذيرفته باشد؛ زيرا ايشان در مباحث جامعه 
و اجتماع به بحث تربيت اشاره كرده است و به تأثيرگذارى اعتقاد دارد، ولى بنا به گفته 
ايشان، »اصلى و اساسى نيست، بلكه محتواى باطنى انسان عامل اصلى تربيت است.«4 
اشاره  به همين مطلب  نيز  استاد  نظر  در  اجتماعى  تحول  و  تغيير  در بحث  همچنين 
شده است؛ ايشان معتقدند كه »تغيير اجتماعى پديده اى جمعى است«5 يعنى مى تواند از 
ناحيه احزاب سياسى صورت گيرد ولى تحول اجتماعى از ناحيه محتواى باطنى انسان 
بايد صورت گيرد؛ در واقع در بازسازى انديشه شهيد مطهرى نقش احزاب سياسى، بسيار 
محدود و كم رنگ است؛ زيرا اصولا فيلسوف اسلامى نگاهى تجويزى به تربيت يا تربيت 

1 . همان، ص 64.

2 . همان، ص 67.

3 . همان، ص 43.
4 . مرتضى مطهرى: نقدى بر ماركسيسم، چاپ اول، صدرا، قم، 1363، ص 250.

5 . على باقى نصرآبادى: سيرى در انديشه هاى اجتماعى شهيد مطهرى، دفتر تبليغات اسلامى، قم، 1377، ص 252.
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سياسى دارد. ايشان از منظر خير و شر، و تأمين سعادت انسانى به سياست و تربيت نگاه 
تربيت  به  تأمين شود،  و سعادت  آزادى  عدالت،  خير،  كه  جايى  در  رو  اين  از  مى كنند؛ 

سياسى نزديك شده ايد.
 در واقع شايد بتوان انديشه استاد را در مورد احزاب اين گونه بازسازى كرد كه احزاب 
سياسى در صورتى كه به تــــــعاون اجتماعى و سياسى جامعه كمك كنند، مورد تأييد 
او مى باشند و عامل و عنصرى از تربيت و تربيت سياسى تلقى مى شوند. ايشان در مورد 
»حقوق سياسى ـ اجتماعى، گذشته از جنبه سلبى آن ها، يعنى منع افراد از پايمال كردن 
حقوق ديگران، به جنبه اثباتى آن، يعنى لزوم احياى حقوق و ايجاد زمينه براى استيفاى 

مطلوب از حقوق توجه دارد و در اين راه بر لزوم تعاون اجتماعى تأكيد مى كند.«1

ـ دولت و حكومت
از نظراستاد مطهرى، »اصل حكومت و رهبرى در اسلام جزو مسلمات تلقى مى شود و به 

تعبير ايشان »بيت القصيده« و زير بناى تعليمات انبياست«.2
استاد براى حكومت و دولت اسلامى، شأن نظارت و اشراف قائل است؛ وى به اين 
مطلب اشاره مى كند كه: »اختياراتى كه اسلام به حكومت اسلامى و به عبارت ديگر، به 
اجتماع اسلامى داده است، اين اختيارات در درجه اول مربوط به حكومت شخص پيغمبر 
است و از او به حكومت امام و از او به هر حكومت شرعى ديگر منتقل مى شود«3 كه به 
تبع بحث تربيت و تربيت سياسى مى تواند به عهده حكومت اسلامى باشد. البته استاد 
حق نظارت و اشراف را از باب امر به معروف و نهى از منكر براى حكومت اسلامى نيز 
ثابت كرده است4 يا به تعبير ديگر »حكومت چون دغدغه تأمین سعادت دنيوى و اخروى 
جامعه خود را دارد«،5 به تبع، وظيفه تربيت و تربيت سياسى نيز خواهد داشت. نيز ايشان 
در يادداشت هاى خود از وظايف حكومت نام مى برد كه به ترتيب، ويژگى هاى آن را نام 
مى برد تا مى رسد به تعليم و تربيت، ايشان اظهار مى دارند »از نظر وظايف،6 حكومت براى 
اجراى عدالت، سنت نبوى، احقاق حقوق، اجراى حدود و تعليم و تربيت مردم است« و 
سرانجام نيز از خطبه 236 نهج البلاغه نتيجه مى گيرد كه اسلام حق دخالت را فقط براى 

1 . حكمت ها و اندرزها، ص 62 ـ 72.
2 . مرتضى مطهرى: امامت و رهبرى، ص 211 و 237; مقدمه اى بر جهان بينى اسلامى، ص 242; سيرى در نهج البلاغه، 

ص76.
3 . مرتضى مطهرى: مجموعه آثار، ج 3; ختم نبوت، ص 194; و اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 62 و 63.

4 . مجموعه آثار، ج 1، ص 554.
5 . قراملكى: حكومت دينى در انديشه سياسى مطهرى، ص 118.

6 . يادداشت هاى استاد مطهرى، ج 3، ص 296.
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افراد تربيت يافته قائل است. زيرا »حضرت در مورد خوارج انتقاد مى كنند كه آنان تعليم و 
تربيت )سياسى( اسلامى نيافته اند پس حق مداخله در مسائل مهم را ندارند.«1

تربيت سياسى از منظر شهيد صدر
مبانى شهيد صدر در بحث تربيت سياسى

ـ خلافت عمومى انسان
از نظر شهيد صدر حاكميت، قبل از هر چيز يك »حق طبيعى« است كه ناشى از علاقه 
ذاتى مالك نسبت به مملوك است. اين همان حاكميت حقيقى خداوند است و حاكميت 
انسان همان حقى است كه افراد انسانى بر مبناى آن مى توانند سرنوشت جمعى خود را 

اداره نمايند.
و  استخلاف  عنوان  تحت  كه  است  الهى  حاكميت  حق  از  ناشى  اولا  حق  اين  پس 

استئمام به انسان واگذار شده، و ثانياً اعتبارى، نسبى و محدود است.«2
شهيد صدر از اين حاكميت با عنوان ولايت اعطايى خدا به بشر به صورت جعل تكوينى 
و فطرى نام مى برد و به طور كلى خلافت عمومى انسان را داراى دو وجه مى داند: اول، 
وجه الهى كه استخلاف )خلافت انسان( و استئمام )امامت داده( و در ثانى، وجه انسانى 
كه استئمان با امانت عمومى كه همان پذيرش بشر است كه ذاتى اوست«3  نام مى برد. 
در مورد استخلاف معتقد است در معنى جانشينى كردن، سه رابطه وجود دارد: يكى رابطه 
طبيعت.  با  انسان  رابطه  و سوم  )جامعه(؛  ديگران  با  انسان  رابطه  دوّمى  با خود؛  انسان 
انسان در برابر هر سه موضوع، مسؤول و امانت دار است. وى سپس نتيجه مى گيرد كه 
استخلاف و امامت در زمين يك امانت است و رابطه انسان با اجتماع رابطه امين با مورد 

امانت است كه اين خود حاكى از نقش تربيت در رابطه انسان و اجتماع است.
سيد محمدباقر صدر مبناى نظريه خود را »بر فطرت بشر، عقل و خرد، آزادى و اختيار، 

اعتقاد به وحدانيت، و شورا و مشورت قرار مى دهد.«4
منظور از فطرت، سرشت خودآگاهانه بشر است يعنى انسان درگير و دار خلقت با معرفتى 
نسبت به رب خود و با صبغه خاصى آميخته شده است. اين صبغه فطرى و طبيعى انسان در 
طول حياتش به صور گوناگون بروز مى كند. از نظر شهيد صدر، سرشت انسان نه تاريك 
و نه روشن است، بلكه هر دو ساخته خود اوست و در نتيجه تربيت و انتخاب گرى انسان 
اصالت دارد. شهيد صدر ضمن توجه به عامل اصلى طبيعت درونى انسان معتقد است، 

1 .همان، ص 299.
2 . محمدباقر صدر: خلافة الانسان و شهادة الانبياء جهاد البناء، تهران، 1329ق، ص 50 ـ 53.

3 . پيشين: اسلام يقود الحياة، تهران، وزارت ارشاد اسلامى، بى تا، ص 170.
4135 . خلافة الانسان و شهادة الانبياء جهاد البناء، پيشين، ص 54.
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سازنده حركت تاريخ همين عامل اصلى طبيعت درونى انسان است و آن گاه »انسان با 
اين وصف را مدنى بالطبع و اجتماعى مى داند و چون انسان، اجتماعى است قانون مى خواهد 
و دستاوردهاى نبوت قانون است.«1 شهيد صدر در معرفى فطرت و سرشت انسان به نقش 
حب ذات )خوددوستى( اشاره مى كند كه در رفع نيازمندى هاى انسان، تعيين كننده است 
و تربيت در همين جا مى تواند تأثيرات بسزايى در نقش حب ذات در عدم انحراف از مسير 

اصلى انسان داشته باشد.
ذات«  »حب  خوددوستى  غريزه  كه  مى دهد  گواهى  انسان  »تاريخ  است  معتقد  وى 
غريزه اى اصيل است. اگر حب ذات در سرشت بشر نبود، انگيزه اى براى رفع نيازها وجود 

نداشت. 
حال اين كه پيش از تكوين جوامع، اين رفع نياز وجود داشته و همين مسأله، تشكيل و 
تكوين جوامع را به دنبال داشته تا در پرتو آن، انسان بتواند بقاى خويش را تأمين كند.«2 
البته از نظر وى در هنگام تصميم گيرى بر سر چند راهى هاى زندگى ـ به ويژه آن جا 
كه پيچيدگى هاى زندگى اجتماعى و سياسى باعث مى شود كه حق و باطل چنان به هم 
بياميزند كه در تميز آن ها از يكديگر، خردمندترين انسان ها نيز دچار حيرت و سرگردانى 
مى شوند ـ تنها راه نجات بخش انسان »داشتن راهنما و معيار داشتن به همراه فكر و 

اراده است.«3
سرانجام در نتيجه اى از نظر خلافت انسان اين مطالب را بيان مى كند:

ـ خداگونه شدن و هدف نامحدود4 كه نياز به تربيت و بازسازى انسان دارد.
ـ روند تكاملى انسان تا رسيدن به »الى الله«؛5 در اين روند نيز تعليم و تربيت نقش 

مهمى دارند.
تربيت  به  نياز  روند  اين  در  حكومت؛6  تشكيل  و  دولت  سياسى،  اجتماع  ايجاد  ـ 

سياسى ضرورى است.
ـ آزادى انسان و عدم سلطه جويى؛7 كه تربيت سياسى انسان را از استبداد درونى 

و بيرونى آزاد مى سازد.

1 . سيدمحمدباقر صدر: فلسفتنا، قم، مجمع علمى للشهيد صدر، چاپ دوم، 1048 هـ، ص 11.
2 . پيشين: تفسير موضوعى سنت هاى تاريخ در قرآن، ترجمه جمال موسوى، قم، جامعه مدرسين، بى تا، ص 195.

3 . فلسفتنا، ص 11.
4 . پيشين: اقتصادنا، ترجمه اسپهبدى، قم، جامعه مدرسين، 1360، ص 698.

5 . همان، ص 729.
6 .  سيد محمدباقر صدر: رسالتنا، نشر توحيد، تهران، 1407، ص 46.

7 . پيشين: آزادى در قرآن، ترجمه هادى انصارى، تهران، روزبه، بى تا، ص 48. 136
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آزادى و حريت انسان
از نظر شهيد صدر، آزادى را كسى به انسان ها هديه نمى دهد، بلكه انسان طبيعتاً و 
اصالتاً ـ به دليل اين كه موجودى داراى عقل و اراده است ـ آزاد است. اصولا از نظر 
از  انسان  با يكديگر درآميخته است و رهايى  را  آزادى حقيقى و صورى  ايشان، اسلام 
قيدهاى اسيركننده اراده، به وسيله تربيت و تربيت سياسى، تلاش براى رسيدن به سعادت 

و كمال آزادى حقيقى است.
از نظر وى، درباره آزادى ـ مانند شهيد مطهرى ـ هم به معناى مثبت و هم به معناى 
منفى بحث شده است. ايشان از آزادى براساس بينش فلسفى بحث مى كند و سپس براى 
آزادى اجتماعى و سياسى اهميت خاصى قائل مى شود. وى معتقد است كه »آزادى است 
كه براى انسان تعيين مى كند كه مالك اراده خود باشد و بتواند از اراده خود در كاربرد 
پذيرش حاكميت  با  »انسان  است:  معتقد  كند.«1 شهيد صدر  استفاده  هدف هاى خويش 
خدا، از حاكميت بشر و قيود ديگر رها مى شود.«2 با اين نظر، انسان پيش از هر چيز، بنده 
خداست و چون عبوديت براى خداست، ممكن نيست كه به سلطه ديگرى بر خود تمكين 
كند؛ در حالى كه در غرب، قيد و بندهاى بيرونى انسان مطرح است ولى در مورد قيد و 
بندهاى درونى انسان، نفى سلطه نمى شود و با اين رهيافت، وى وارد بحث عميق، فلسفى 

و اجتماعى از آزادى مى شود.
به طور كلى شهيد صدر، آزادى را دو قسم مى داند:

1. آزادى طبيعى؛ فرصتى كه از طرف خود »طبيعت« داده مى شود، در واقع همان 
تحقق اراده است كه طبيعت و هستى به انسان داده و جزئى از سرشت انسان است. اين 
آزادى طبيعى كه انسان از آن بهره مند است، به حق، يكى از شالوده هاى ذاتى انسانيت 
است؛ زيرا اين آزادى ميان نيروى زندگى خلق هاست. بنابراين بدون اين آزادى، انسان، 
سيستمى  تحقق  از  خارج  معنى،  اين  به  آزادى  كه  است  واضح  است.  معنى  بى  لفظى 

است.«3
پس انسانيت بدون آزادى طبيعى، لفظى فاقد معنى است؛ آزادى طبيعى، با قرارگرفتن 

تحت فرمان عقل، صورت عملى به خود مى گيرد.4
2. آزادى اجتماعى ـ سياسى؛ آزادى اى است كه سيستم اجتماعى ـ سياسى آن را اعطا 
مى كند و جامعه سياسى آن را براى افراد خود ضمانت مى كند. اين نوع خود به دو قسم 

تقسيم مى شود:
1 . همان، ص 48 ـ 14.

2 . رسالتنا، ص 67 ـ 68.
3 . اقتصادنا، ص 308.

4 . همان، ص 282.
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1 ـ 2. آزادى اجتماعى ـ سياسى ذاتى؛ كه منظور از آن قدرتى است كه فرد از جامعه كسب 
مى كند؛ به اين معنا كه جامعه هم مسائل و هم شرايط را براى انجام عمل لازم )محتواى 

حقيقى آزادى( فراهم مى سازد؛ در اين بخش نقش تربيت سياسى بسيار پررنگ است.
2 ـ 2. آزادى اجتماعى ـ سياسى صورى؛ شما استعدادهاى خويش را آزمايش مى كنيد تا 
به وضعيت مورد نظر خود برسيد، ليكن ضمانتى وجود ندارد. هدف در غرب اين نيست كه 
قدرت فرد را افزايش دهد و به وى »آزادى ذاتى« اعطا كند، بلكه افزايش قدرت با اكتفا 
به فراهم ساختن آزادى صورى، به فرصت هايى واگذار مى شود كه براى فرد پيش مى آيد؛ 

در صورتى كه در اسلام، آزادى ذاتى و آزادى صورى در هم آميخته اند.1
شهيد صدر با توجه به مبناى غربى ها در مورد اين جمله كه در نيازهاى ذاتى، انسان 
همان طور كه از جهت طبيعى آزاد بوده، در جامعه طبق علايق و روابط خويش با ديگران 
نيز بايد آزاد باشد. پس وظيفه سيستم اجتماعى ـ سياسى در بخش تربيت سياسى و تربيت 
اين است كه به تمايلات اصيل انسان صحه بگذارد و پاسخ گويى آن ها را ضمانت كند. 
اين مطلب صحيح است ولى اشكالى وارد است  تا حدودى  شهيد صدر معتقد است كه 
باشد، پس  انسانى  تربيتش  و  واقعى  ـ سياسى،  اجتماعى  كه سيستم  باشد  اگر لازم  كه 
تنها اعتراف به يكى از انگيزه هاى اصيل انسانى و اشباع زياد آن و برآورده نكردن ساير 
انــگيزه ها جايز نيست.2 به نظر ايشان چشم پوشى از آزادى در عرصه واقعى، در نهايت 
انسان را به مرتبه حيوانيت تنزل مى دهد. تفاوت آزادى انسان از حيوانات در رهايى از 
از قيد  سلطه است. در مجموع شهيد صدر معتقد است كه آزادى يعنى »رهايى انسان 
شهوات و تملك اراده اش به كمك عقل، در جهت عبوديت خدا، اين رهايى بايد از طريق 
تربيت و تربيت سياسى ايجاد شود. »پس اسلام در عرصه حيات خصوصى، به ميراندن 
ـ  اجتماعى  دارد، سلطه هاى  نيز سعى  در عرصه عمومى  و  پردازد  نفسانى مى  شهوات 
سياسى را از بين ببرد و انسان را از بندگى آن ها برهاند. در نتيجه، عبوديت خداوند در 
عرصه عمومى، همه مردم را در يك سطح، در مقابل خدا قرار مى دهد. بنابراين در سياست 
»هيچ گروه سياسى يا اجتماعى حق ندارد، امنيت و آزادى گروه ديگرى را از بين ببرد«.3 

اين مطلب از طريق سياسى امكان پذير است.

ـ عقلانيت و اراده انسان
شهيد صدر به عواملى مانند »اراده انسان ها و تصميم و خيزش آنان در تحقق تحولات 

1 . همان، ص 317.
2 . اقتصادنا، ص 318.

3 . سيد محمد باقر صدر: مبانى حزب الدعوه اسلامى، ترجمه حزب الدعوه، تهران، نشر حزب الدعوه، 1361، ص 82 
ـ 89.
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اشاره مى كند؛ زيرا تربيت سياسى چون »فعل ارادى« است بايد با اراده و حركت موجودى 
صاحب اراده و حركت تحقق يابد.«1 از نظر شهيد صدر در بعُد انسانى، عقل، رشد فكرى 
و شعور اجتماعى حائز اهميت است.2 ايشان همچون ساير نظريه پردازان كار خود را از 
مشاهده بى نظمى موجود و درك بحران شروع مى كند. به زعم او مشكل اساسى انسان 
معاصر فقدان انديشه سياسى صحيح و عدم سيستم اجتماعى مطلوب است. بشر در اين 
دو محور - كه در واقع يكى بيش نيستند ـ دچار بحران شده است و اين جاست كه راه 
حل بايد متوجه اين دو محور باشد. راه حل او، يكى تفسير صحيح از حيات و واقعيات 
هستى، انسان و جامعه و بينش سياسى صحيح ـ كه از تفسير واقعى زندگى سرچشمه 
گرفته و با تمام ويژگى هاى فطرى و طبيعى انسان سازگار باشد ـ است و دوم تربيت 
و پرورش انسان ها تربيتى مطلوب و كارآمد باشد.3 در واقع اشاره شهيد صدر به مسأله 
او به مسأله مبانى تربيت و  انسان ها، نشان دهنده حساسيت  تربيت در حيات سياسى 

تربيت سياسى است.
صدر شورا را نيز يكى از مبانى و پايه هاى خلافت انسان مى داند. از نتايج سياسى ـ 
اجتماعى شورا بحث مشاركت عمومى در اداره سياسى جامعه است و چون شهيد صدر به 
كارگيرى عقل جمعى در جامعه را مصداق شورا مى داند در واقع »ارزيابى بنياد فكرى هر 
نظامى، وابسته به اين است كه آن نظام، واقعيت حيات را چگونه تعريف و تلقى كند«؛4 
در نظام شورايى محل بروز آرا و عقايد شهروندان مطرح است و در واقع در بحث شورا 

همان مطالب عقلانيت و انديشه ورزى مطرح خواهد شد.

عوامل و عناصر تربيت سياسى از منظر شهيد صدر
خانواده

به نظر مى رسد در بحث خانواده، شهيد صدر چون اعتقاد به محتواى باطنى انسان دارد 
و چون تربيت صحيح انسان را از خانواده مى داند، اين موضوع را مسلم پنداشته و سخنى 

از آن در بحث تربيت سياسى به ميان نياورده است.

احزاب سياسى
آماده كردن مردم و  براى  از طريق تربيت سياسى  را  شهيد صدر تشكيلات وتحزب 

1 . كاظم حائرى: مباحث اصول، قم، مكتب الاعلام اسلامى، الطبعة الاولى، 1407، ص 153 ـ 151.
2 . رسالتنا، ص 53.

3 . پيشين: المدرسة اسلاميه، دارالكتب، تهران، 1981 م، ص 49.
4139 . فلسفتنا، ص 18.
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تحقق تحولات اجتماعى ـ سياسى ضرورى مى داند. از نظر او شرايط و مقتضيات زمانى 
خاصى، ايجاب مى كند كه حزب بتواند تشكيل شود و به وظايف خود بپردازد. در مورد 

تشكيل »حزب دعوت اسلامى« مى نويسد:
»در اين زمينه بى آن كه با مانع شرعى روبرو شويم مى توانيم بر خود نام حزب و نهضت 
و تشكيلات و سازمان بگذاريم، چرا كه ما حزب الله هستيم، انصار و ياران اسلام؛ در پهنه 
اجتماع به صورت نهضت و دعوت و در بستر فعاليت و كار به شيوه سازمان و تشكيلات 
عمل مى كنيم و در همه حال عملمان »دعوت« و »خودمان« دعوتگر، هستيم.«1 در نظر 

او حزب و تشكيلات هم مشروعند و هم براى جامعه مفيد هستند. 
در مورد مشروع بودن اين گونه نمادها، شهيد صدر بر عواملى نظير نشر و تبليغ مفاهيم 
و احكام اسلام و ايجاد تغيير در اجتماع براساس مبانى اسلامى كه در واقع عصاره تربيت 
و تربيت سياسى محسوب مى شود، تأكيد مى كند. وى بر اين باور است كه براى تحقق 
استفاده  نباشد  ناپسند  و  از هر روشى كه حرام  اهـداف حـزب مى توان  احزاب و  وجود 
كرد. در مورد صحت و مشروعيت احزاب نيز معتقد است: »در صحت و مشروعيت شيوه 
و  حرمت  احتمال  يا  نمود  ترديد  نمى توان  اسلام  تحكيم  و  تبليغ  منظور  به  تشكيلاتى 
نهى شرعى داد. امتى كه دعوت به خير، امر به معروف و نهى از منكر را مد نظر دارد، 
به  يكپارچه  و  هماهنگ  ساختارى  و  هويت  دهد،  تشكيل  نهادى  و  سازمان  نتواند  چرا 
خود گيرد و فعاليت ثمربخش با شيوه بازدهى بيشتر را مورد استفاده قرار دهد.«2 نظر 
شهيد صدر در مورد نقش حزب و تشكيل حزب و مفهوم معاصر به عنوان ابزار تحقق 
تحولات سياسى ـ اجتماعى و پيشبرد مقاصد سياسى دين اسلام به قدرى قاطع است 
كه چنين مطــــرح مى كند: »مسلمّاً در صورتى كه پيامبر        در زمان ما مى زيست 
به اقتضاى حكمت خويش، روش هاى تبليغى، اطلاع رسانى و تشكيلاتى مناسب دوران 
معاصر را به كـــار مى گرفت، حقيقت آن است كه روش دعوت آن حضرت با شيوه 
نبوده است. حقيقتاً همسو كردن تلاش هايى كه در  »سازماندهى و تشكيلات« بيگانه 
راستاى اسلام صورت مى گيرد و يكپارچه و هماهنگ كردن آنان و برگزيدن شيوه اى 
بارورتر و ثمربخش تر در جهت ايجاد فضاى تشكيلاتى نه تنها در عصر ما مجاز و مشروع 
است بلكه چون تغيير جامعه و بسيج آن در راه خدا و مقابله با كفر سازمان يافته، منوط 

به آن است، واجب مى باشد.«3 
البته تفاوت تشكيلات سياسى اسلام و غير اسلامى از نظر شهيد صدر تفاوت ماهوى 
و ذاتى است و داراى اهميتى اساسى است؛ زيرا »تلاش گران در تشكيلات اسلامى در 

1 . مبانى فكرى حزب دعوت اسلامى، ص 27.
2 . همان، ص 366.

3 . همان، ص 9.
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راستاى رسالت »الله« گام برمى دارند نه رسالت »انسان«، از خدا پيروى مى كنند نه از 
ديگران، و پاداش خود را از خدا مى گيرند، نه از افراد بشرى.«1 حزب از نظر شهيد صدر 

براى تحقق حكومت دينى چهار مرحله را بايد طى كند:
براى  مبارز  و  متعهد  نيروهاى  آماده سازى  و  )تربيت سياسى  فكرى  تغيير  مرحله   .1

انقلاب فكرى(؛
2. مرحله عمل سياسى و نظامى )جهاد سياسى(؛

3. مرحله دست يابى به قدرت و تشكيل حكومت اسلامى؛
4. مرحله نظارت، مراقبت، استمرار انقلاب و اجراى دقيق قوانين اسلامى.

شهيد صدر با توجه به شرايط زمان خود بر دو مرحله اول بسيار تأكيد مى كرد.2

دولت و حكومت
جامعه انسانى به عنوان جانشين خدا در زمين براى اداره و تدبير امور خود به ايجاد 
دولت و در نتيجه، تشكيل حكومت مى پردازد. بنابراين پايه و اساس دولت، »خلافت عامه 
انسان« است؛ چه اگر انسان جانشين خدا در زمين نباشد چگونه مى تواند به تدبير امور 
جامعه پرداخته، در آن تصرف نمايد. خليفه بودن يعنى توانايى بالقوه ايجاد دولت و تشكيل 
سازمان هاى حكومتى و از اين رو بر انسان است كه اين توانايى و استعداد بالقوه را به 
نيرويى بالفعل تبديل كرده، دولتى را به وجود آورد و براى تأمين اهداف دولت به تشكيل 

نهادهاى سياسى بپردازد.3
از نظر شهيد صدر، دولت، جامعه اى سياسى است كه از طريق آن، بعُد سياسى خلافت 
انسان تحقق مى يابد. ايشان پايه زيرين دولت را »وحدت و همبستگى فكرى« مى داند 
»زيرا انديشه به حكومت و نظام سياسى وحدت مى دهد و انديشه و فكر مبناى طبيعى 
دولت است و بنابراين وحدت فكرى، وحدت شايسته اى است براى تعليل علمى وحدت 

سياسى كه به صورت دولت جلوه گر مى شود«.4
از نظر شهيد صدر، دولت اسلامى دو ضرورت مهم دارد: يكى براى اقامه حدود الهى، 
است،  تكوينى  ديگرى ضرورت  و  آن؛  گسترش  و  دين  حفظ  امامت  و  نبوت  ادامه خط 
ايجاد دولت اسلامى نه تنها ضرورت دينى است بلكه يك ضرورت تكوينى براى تمدن 
و اجتماعى بشرى است؛ زيرا تنها راهى است كه مى تواند استعدادهاى انسان را در جهان 
اسلام شكوفا سازد و او را تا جايگاه طبيعى و خاص خود در تمدن انسان برساند و آنان 

1 . همان، ص 10.

2 . همان، ص 25.
3 . سيدمحمدباقر صدر: الاسس الاسلاميه، تحقيق محمدالحسينى، دارالفرات، بيروت، 1989 م، ص 346.

4 . پيشين: لمحة فقهية تمهيدية عن مشروع دستور الجمهورية الاسلامية فى ايران، ص 11 ـ 12.
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نظر وى مهم ترين مسؤوليت دولت  از  رهايى بخشد.1  وابستگى ها  و  پراكندگى ها  از  را 
اسلامى شامل تحقق نقش خلافت الهى انسان در زمين، بر پايى حق و عدالت در جامعه، 
آگاهى بخشيدن و ترويج عميق فرهنگ اسلامى در ميان مردم، و نيز سعى در پــرورش 
شخصيت و منش اسلامى و مكتبى )تربيت سياسى( در همه افــراد، مى شود.2 ايشان در 
پايان به نقش تربيتى دولت اشاره مى كند و ضمن برشمردن ضرورت حيات اجتماعى و 
مدنى انسان، توجه به عقل و شأن سياسى انسان، انسانى بودن دولت و حكومت، نماينده 
مصالح عمومى و اجتماعى بودن، و سرانجام تعهد بر تربيت اخلاقى انسان ـ يعنى تغذيه 
از  را  انسان -  انسانى و گرايش هاى مختلف در وجود  فكرى و روحى و رشد عواطف 

وظايف دولت مى شمارد.3

مبانى تربيت سياسى از منظر شهيد بهشتى
از آن جا كه شهيد بهشتى معتقد است ركن هر نظريه سياسى، ديدگاهى است كه انديشه 
اى درباره انسان دارد، او معتقد است که اين انسان موضوع تربيت و تربيت سياسى قــرار 

مى گيرد و بحث خود را در مورد فطرت انسان مطرح مى نمايد.

فطرت انسان
از نظر شهيد بهشتى، سرشت آدمى و فطرت او نه تنها با حق سر جنگ ندارد بلكه با 
حق پيوند اصيل داشته، به تعبير قرآن »نفخت فيه من روحى«، نشان از عظمت انسان 
است. ولى سؤالى كه شهيد بهشتى مطرح مى كند اين است كه چگونه از يك سو بپذيريم 
كه انسان فطرتاً حق پذير و حق طلب است و از طرف ديگر شاهد اين همه انحراف و 
اعوجاج باشيم و آن گاه چگونه با اين دو گانگى برخورد كنيم؟ پاسخ شهيد بهشتى اين 
است كه »روحى كه به انسان داده شده است بايد با تمام خصوصيات اصليش مورد توجه 
بندها و قيدهايى كه  از لابلاى  بايد  اين است كه  اين خصوصيات  از  قرار بگيرد. يكى 
در اين پيكر )انسان فيزيكى( و در رابطه ميان پيكر )انسانى فيزيكى( با محيط طبيعى و 
اجتماع وجود دارد با اختيار و انتخاب گرى، به سوى آينده خود راهى بگشايد«؛4 بنابراين 
از نظر شهيد بهشتى، انسان فطرتش نه تاريك است و نه روشن. وقتى كه به دنيــــــا 
نتيجه  و  تاريك و روشن هر دو ساخته  و  مى آيد موجودى است در سپيده دم هستى، 

1 . پيشين: منابع القدرة فى الدولة اسلاميه، جهاد البناء، تهران، 1399 هـ، ص 5.
2 . الاسلام يقود الحياة، ص 14 ـ 15.
3 . المدرسة الاسلامية،  ص 69 ـ 89.

4 . عليرضا حسينى بهشتى: بررسى مبانى فكرى شهيد دكتر بهشتى، نشر بقعه، تهران، 1337، ص 84. 142
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انتخاب خود او است. 
بنابراين، »اسلام نه بدبين است به انسان آن طور كه انسان را يك موجود تاريك و 
درنده بداند و نه بيش از حد خوش بين است. اسلام و جهان بينى اسلام نسبت به انسان 
ديدى واقع بينانه دارد و مى گويد انسان موجودى است »امشاج«؛ يعنى آميخته با حق 

سنگين و پرزحمت انتخاب.«1
شهيد بهشتى البته به اين موضوع اعتراف مى كند كه ميدان لغزش و امتحان براى همه 
انسان ها گسترده است و به همين دليل قرآن به انسان مى گويد كه هوشيار و مراقب باشد 

و با تمرين و خودسازى زمينه رشد حق گرايى )تربيت و تربيت اسلامى( را مهيا سازد.«2
شهيد بهشتى در ادامه همين بحث هشدار مى دهد كه اگر مسأله تربيت متوقف شود، 
انسان دچار انحراف خواهد شد. »اى انسان مسلمان، در تمام ابعادت... نگران باش. آن 
روزى كه آگاهيت، آگاهى طلبيت و شناخت تو درباره شرايطى كه در آن زنـــــــدگى 
آيين خود  از  روز  آن  تربيت يك خطر محسوب مى شود[  ]توقف  ماند  متوقف  مى كنى 
متخلف هستى و منحرفى؛ چون آيين تو، آيين تكامل و استمرار است. بايد به صورت 

مستمر روى خودسازى خود، كمالات روحى خود و تسلط بر خود كار كنى.«3
پس از نظر وى انسان بايد تحت تعليم و تربيت صحيح باشد و اين فطرت خداجو و 
كمال ياب را بيدار نگه دارد و يكى از راه هاى هوشيارى مستمر، تربيت در حوزه عمومى 
و تربيت سياسى در جامعه و اجتماع است. در اين خصوص شهيد بهشتى معتقد است كه 
»ما انسان ها ساختمان مخصوص داريم كه اين ساختمان در ما لغزندگى ايجاد مى كند 
و از همین روى نگهداشت انسان در مسير راست، مشكل است؛ چون خصلت او، ذات او 
و طبيعت او لغزنده آفريده شده است... علل تكرار داستان آفرينش انسان در قرآن از اين 
جهت است كه اين خطر همواره در جلو چشمان ما زنده نگاه داشته شود.« به تعبير شهيد 
بهشتى »انسان اصولا موجودى يك راهه نيست، بلكه موجودى است كه ساخته شده 

براى اين كه بتواند همواره چند راهه برود.«4
از نظر او انسان بر طبق مشيت، به هر حال در تمام شرايط، در ميدانى به نام »ميدان 
عمل و اكتساب و به دست آوردن قرار داده شده است، عملِ اكتساب و به دست آوردنى 
]از طريق تربيت و تربيت سياسى[ كه مى تواند در جهت الهى باشد و مى تواند در جهت 

شيطانى باشد.«5
1 . همان، ص 85.
2 . همان، ص 87.
3 . همان، ص 88.
4 . همان، ص 91.
5 . همان، ص 92.
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اختيار و آزادى انسان
از نظر شهيد بهشتى، اسلام، آزادى انسان را به عنوان نقطه قوت آفرينش انســــان 
مى شناسد و انسان از اين جهت كه آزاد و آگاه آفريده شده است، گوهر تابناك هستى 
است. اسلام براى انسانِ آزاد و آگاه، زمينه و توان شكوفايى و تربيت درست قائل است و 

از او دعوت مى كند تا در پرتو نور فروزان پيامبر باطن )عقل و خرد( حركت كند.
از نظر شهيد بهشتى، آزادى يعنى »تسلط انسان بر ساختن خويش و ساختن محيط 
خويش، امتياز انسان بر همه موجودات ديگر عالم طبيعت اين است كه مى تواند بر طبيعت 
مسلط باشد و شرايط طبيعى را بر وفق خواسته و نياز خود دگرگون كند يا در برابر هجوم 

عامل نامساعد طبيعى، سد و مانع به وجود آورد.«1
در واقع انسان درجه بالايى از آزادى خويش را در پرتو خلاقيت تأمين مى كند و اين 
آمد؛ زيرا  از طريق تربيت و تربيت سياسى به دست خواهد  اجتماع  خلاقيت در محيط 
»انسان موجودى است آزاد، خودساز و محيط ساز، آزاد از جبر طبيعت و آزاد از جبر جامعه 
و  و نقش محيط  دارد  انسان حساسيت  به محيط  نسبت  اسلام  از طرفى  و  تاريخ«؛2  و 
آزادى و اختيار انسان غيرقابل انكار است. ايشان معتقدند كه »در جامعه، اسلام انسان 
را موجودى آزاد مى شناسد و به اين موجود آزاد ]هشدار مى دهد در هر شرايط اجتماعى[ 
تسليم محيط فاسد نشود؛ زيرا اسلام در برابر فشارهاى محيط، آزادى براى انسان قائل 
است... و حساسيت دارد و نمى تواند در برابر آن ساكت و بى اعتنا بماند.«3 زيرا آزادى، 
گوهر آدمى است، »بدون آزادى و اختيار نمى توان انسان را مكلف ساخت. يكى از بزرگ 
ترين امتيازهاى انسان اين است كه مى تواند معصيت كند، آدم تواناست در برابر خداوند 
نافرمانى كند، اين بزرگ ترين امتياز انسان است كه مى تواند نافرمان باشد. تا فرمان 
بردارى اش ارزش ديگر پيدا كند... آن چيزى كه ارزش دارد، فرمان برى همراه با انتخاب 

انسان است.«4
البته شهيد بهشتى اظهار مى دارد كه اين آزادى انسان و اختيار انسان به طور دائمى 
محصول آگاهى و تربيت است. گاهى ممكن است تربيت، غلط باشد و آن گاه انسان تيره 
بخت خواهد شد. از نظر او »انسان اسلام، انسانى است آزاد و اين آزادى را رايگان به او 
نداده اند. اين آزادى را به او دادند و به او گفتند: اى انسان، آينده و سرنوشت خود را بساز! 

1 . محمدحسين حسينى بهشتى: اسطوره اى بر جاودانه تاريخ، دفتر سوم، تهران، نشر بنياد شهيد، 1361،ص 1183.
2 . عليرضا حسينى بهشتى، همان، ص 100.

3 . همان.
4 . اميرضا ستوده و حميدرضا سيدناصرى )گردآورى(: رابطه دين و آزادى از نظر شهيد بهشتى، تهران، نشر ذكر، 1378، 
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هر خوشبختى و سعادتى كه به دست انسان ها بيايد، محصول كار آگاهانه خود آن هاست 
]كه از طريق تربيت حاصل مى شود[ هر رنج و تيره بختى انسان ها نيز محصول كار 
آگاهانه و انتخاب غلط آنان است.«1 شهيد بهشتى به علت ذوق و هوش علمى بالايش به 
هر دو قسم آزادى انسان اشاره مى كند كه يكى از طريق تربيت و ديگرى از طريق تربيت 
سياسى بازسازى مى شوند. او اظهار مى دارد: »مبناى فردى آزادى... خواستى است ذاتى، 
درونى و به شخص انسان مربوط مى شود و معناى اجتماعى آن، واقعيتى است اجتماعى 
كه به نوع روابط اجتماعى مربوط مى شود.«2 نكته مهم تر از مطالب قبلى، مسأله نفى 
آزادى است؛ وى معتقد است كه نفى آزادى، مساوى نفى انسانيت انسان است و در واقع 
زير سؤال بردن انتخاب گر بودن انسان مى شود. در همين زمينه مى گويد: »نفى آزادى، 
مساوى با مسخ شخصيت و انسانيت انسان است؛ زيرا وقتى آزادى نباشد، انتخاب معنا 
ندارد و وقتى انتخاب معنا نداشت، ديگر انسان نمى تواند خالق شخصيت و معمار سرنوشت 

خويش باشد.«3

اوامر و نواهى انسان
شهيد بهشتى درباره معناى واژه هاى خير، معروف و منكر، ذيل تفسير سوره آل عمران، 
آيـه 104 4 مى گويد: در حالى كه خير به معناى نيكى، معروف به معناى پسنديده، و منكر 
به معناى ناپسند شناخته شده است، معيار و ملاك اين مفاهيم بر حسب سليقه ها، ايده 
ها و طرز فكرهاى متفاوت چيست؟ »اعتقاد به عدل يعنى نفى هرج و مرج فكر در زمينه 
ارزش هاى اخلاقى و اجتماعى« و آيه 104 سوره آل عمران وقتى مى خواهد رنگ و شكل 
چهره امت اسلام را ترسيم كند، مى گويد: »اى مسلمان ها، شما بايد امت و جماعتى شويد 
كه در سيماى انديشه و گفتار شما، خير و حمايت از معروف و درگيرى با منكر به چشم 
را مطرح مى كند كه  ادامه بحث خود سؤال ديگرى  بيايد.«5 شهيد بهشتى در  همگان 

چگونه بايد امت اسلام به امتى با خصوصيات مطلوب تبديل شود؟
در پاسخ، به نقش دعوت عملى به ويژه تربيت سياسى براى اين امر بسيار مهم اشاره 
مى كند: »من بايد با صراحت عرض كنم كه يكى از افُت هاى زندگى اجتماعى ما رواج 

1 . همان، ص 88.
2 . شريف لك زايى: مقاله ساز و كارهاى آزادى سياسى در انديشه شهيد بهشتى، فصلنامه علوم سياسى، شماره سيزدهم، 

بهار 1380، ص 162.
3 . جلال الدين فارسى: فرهنگ واژه هاى انقلاب اسلامى، تهران، بنياد فرهنگى امام رضا)عليه السلام(، 1374، ص 

.57
4 . )ولتكن منكم امة يدعون الى الخير و يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون(.

5145 . عليرضا حسينى بهشتى: همان، ص 102.

صر
معا

ی 
ما

عل
ی 

اس
سی

ظر 
 من

 از
سی

سیا
ت 

ربی
ت



دعوت زبانى و اخيراً قلمى و كساد بازار دعوت عملى ]تربيت عملى[ است.«1 سپس ايشان، 
در بحث امر به معروف و نهى از منكر در جامعه، رابطه بين عالمان و مردم را درباره اسلام 

مطرح مى كند و معتقد است، رابطه تربيتى بين مردم و رهبرى سياسى مهم است.
بـرادران  و  فـكرمان  هم  دوستـان  براى  را  روشنايى  اين  صراحت  با  و  مكرر  »من 
باشند  داشته  اسلامى  نظام  و  اسلام  از  صحيحى  بينش  مى خواهند  كه  خواهــرانى  و 
خــواسته ام ايجاد كنم، كه بياييد همه شما همكارى كنيد رابطه بين عالمِ دينى )رهبر 
سياسى( و مردم، از رابطه منحرف، منحط و ذلت آور مريد و مرادى خارج و تبديل شود به 
رابطه عالم و متعلم؛ هر وقت همت كرديد و موضع گيرى تان در برابر كسانى كه آنان را 
عالم دين مى شناسيد از صدر تا ذيل و از كوچك تا بزرگ، رابطه متعلم و معلم و تربيت 
مى شود. البته احترام و محبت بين متعلم و معلم، طبيعى است و حتى ايشان اشاره مى كند 

كه به خصوص رابطه نقادانه بين معلم و متعلم برقرار باشد.
در ادامه اين بحث، شهيد بهشتى معتقد است مسأله تربيتى امر به معروف يك مسأله 
همگانى است و مختص به گروه خاصى نيست؛ يعنى »منكم امة يدعون« از شما مردم 
بايد جمعيتى، دعوت به خير كنيد و شما بايد سازندگان اجتماع باشيد. اين مطلب از ايـن 
آيه برايمان روشن مى شود. يعنى شما همگان بهترين امت و جماعتى بوده ايد كه براى 
مردم از بطن زمان و زمانه بيرون داده شده ايد و امر به معروف و نهى از منكر مى كنيد، 
كه اشاره به جمع است به خصوص در مورد حرف )مِن( كه كاربرد اين حرف را در اين جا 
براى تبيين و ابتدا مى داند و منظور اين است كه از شما مردم بايد چنين جمعيتى پديد آيد 
و هرگز به گروه خاصى مختص نيست. در پرتو اين نكته معناى اين آيه روشــــــــن 
مى شود كه »از شما بايستى امتى به وجود بيايد كه دعوت به خير كند، امر به معروف 
و نهى از منكر كند، اينانند سعادتمندان و رستگاران.«2 بنابراين براساس امر به معروف، 
اصول نظارت به مردم اجازه مى دهد در امور اجتماعى، فرهنگى و سياسى خود دخالت 
كنند و جريان امور را پى گيرى نمايند و همين روحيه حساسيت كه بايد همگانى باشد 
نسبت به امور سياسى )تربيت سياسى( و اجتماعى كشور نيز بايد باشد براى اين كه در 
بحث امر به معروف همگان بتوانند به حوزه هاى معروف و منكر شناخت داشته باشند، بايد 

تحت تربيت )سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اخلاقى( قرار بگيرند.

1 . همان، ص 104.

2 . همان، ص 105. 146
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عناصر و عوامل تربيت سياسى از نظر شهيد بهشتى
خانواده به عنوان هسته اصلى پيشرفت جامعه

از نظر شهيد بهشتى »خانواده يك هسته نيرومند اجتماعى است كه بر پايه آرمان و 
و  تلقى مى شود  مهم  بسيار  خانواده  تربيت  نقش  بنابراين  است.«1  گرفته  ايمان شكل 
به ويژه چون براساس مهر، محبت، دلسوزى و همكارى شكل گرفته است مى تواند در 
مسائل سياسى و اجتماعى به جاى نگاه بدسرشتى به انسان با نگاه نيك سرشتى بر پايه 
به نگاه معنوى،  از نگاه مادى به سياست  نمايد و  محبت و دلسوزى، به جامعه تسرى 

چرخش بينشى پيدا كند.
حتى شهيد بهشتى تصريح مى كند: »زنان جامعه به عنوان مديران شايسته بايد بعُد 
و  را خوب درك كرده  جامعه خود  و مسائل  باشند  داشته  اجتماعى  ـ  مطالعات سياسى 
مسائل را تجزيه و تحليل كنند و در اجتماعات مفيد و پرارزش شركت كنند و خدمات 
پرارزش اجتماعى آنان است كه مى تواند به رشد واقعى وتعالى در تربيت خانواده كمك 

كند؛ حتى زنان صدر اسلام در سياست و اجتماع نقش مهمى داشته اند.«2
دكتر بهشتى در كتاب نقش آزادى در تربيت كودكان ضمن طرح نهادينه ساختن آزادى 
در جامعه با روش تربيتى، به نقش مهم خانواده در مسأله تربيت اشاره مى كند و معتقد 
است: »آزادى هنگامى تحقق مى يابد كه به نوعى در روابط اجتماعى نهادينه شود و چه 
بهتر كه اين مسأله از تربيت كودكان آغاز گردد و از همان كودكى به آنان مشق آزادى 
و آزادانديشى و آزادگى داده شود. با اين بحث، شهيد بهشتى به پدران و مادران تــوصيه 
مى كند با دلسوزى براى تربيت كودكان خود تلاش نمايند و معتقد است: »كوشش اسلام 
اين است كه انسان آزاد تربيت كند، آزاد از همه چيز، آزاد از بند هوا و هوس؛  آزاد از تسلط 

ديگران؛ آزاد آزاد، تا راه خويشتن را همواره آزادانه انتخاب كند.«3

احزاب و گروه هاى سياسى
شهيد بهشتى در تعريف حزب در نظام اسلامى مى گويد: »حزب در نظام اسلامى، يعنى 
گرد هم آمدن و سازمان يافتن و سازمان پذيرفتن افرادى كه همديگر را مى شناسند و به 
همديگر اعتماد دارند، به اسلام معتقد هستند، به عنوان يك دين و يك نظام اجتماعى و 
اقتصادى و معنوى؛ و مى خواهند بر پايه حاكميت اسلام، جامعه اسلامى را اداره كنند يا 

در اداره آن جامعه اسلامى سهيم گردند.«4
1 . سيدفريد قاسمى: يادنامه شهيد بهشتى، نشر حر، قم، 1361، ص 161.

2 . همان، ص 163.
3 . سيدمحمد حسين بهشتى: نقش آزادى در تربيت كودكان، تهران، نشر بقعه، چاپ دوم، 1380، ص 20.

4 . پيشين: راست قامتان جاودانه تاريخ، دفتر دوم، تهران، نشر بنياد شهيد، 1361، ص 650.
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در خصوص اهميت تحزب نيز معتقد است: »با چهار تا شعار نمى شود دوست و دشمن 
را  اشخاص  هشيارى  و  آگاهى  ميزان  نمى شود  هم  زيبا  جمله  تا  چهار  با  شناخت؛  را 
تشخيص داد. من هرگز در عمرم طرفدار اين گونه سطحى بـــــودن در اين مسائل 
نبوده ام، تربيت اسلامى به يك مسلمان اجازه نمى دهد كه سطحى عمل كند، سطحى 
بنگرد، سطحى بينديشد.«1 بنابراين نقش احزاب، نجات دادن انسان مدنى الطبع است 
از سطحى بودن. ايشان انگيزه خود را در تأسيس يك حزب اسلامى، احساس ضرورت 

اجتماعى و تاريخى مى داند.2

جايگاه تشكيلات و تحزب در نزد شهيد بهشتى
در مورد تشكيلات، اجمالا مى توان گفت كه آنچه از آيات برمى آيد اين است كه نفس 
»تحزب« و تشكل، كارى است مثبت و سازنده؛ چنان كه در قرآن مى خوانيم: »اى رسول 
ما، بگو به امت كه من به يك سخن شما را پندى مى دهم و آن سخن اين است كه شما 

خالص براى خدا، دو به دو با هم، يا هر يك تنها، در امر دينتان قيام كنيد...«3
از نظر شهيد بهشتى در متون و نصوص دينى تأكيد و سفارش بسيارى  به عمل جمعى 
اين مطلب است كه  بر كلمه »فرادى« گوياى  واژه »مثنى«  تقدم  او  از نظر  شده است. 
حركت هاى الهى، تا آن جا كه ميسر است، بايد به صورت تشكيلاتى و تشكل گونه باشد؛ 
و ذكر واژه »فرادى« گوياى اين است كه اگر زمينه براى فعاليت هاى تشكيلاتى فراهم 
به  نوبت  در چنان موقعيتى  بلكه  باشد،  نداشته  انسان مسؤوليتى  نيست كه  نبود، چنين 

ايفاى مسؤوليت فردى مى رسد.4
البته از نظر وى در فرهنگ اسلامى در كنار مسأله تحزب، به موضوع تهذب و تربيت 
اخلاقى نيز توجه كافى و لازم، شده است؛ يعنى تحزب و تشكل زمانى ممدوح اسلام 
است كه در كنار آن پاكى نفس مطرح باشد. ايشان در توصيه هاى تربيتى و اخلاقى خود 
به دست اندركاران فعاليت هاى تشكيلاتى چنين اظهار مى كرد: »بر همه ماست كه دائماً 
مراقبت كنيم اين تشكل ما »خودخواه« نباشد ]بلكه[ خداخواه باشد، كار در تشكيلات 
حزب، بايد آهنگ عبادت داشته باشد، اين در حزب جمهورى اسلامى در متن هدف گيرى 
بسيار  تشكيلات  و  سازماندهى  نظم،  به  سياسى،  احزاب  بحث  ادامه  در  وى  ماست.«5 

اهميت مى دهد.
1 . نقش آزادى در تربيت كودكان، ص 120.

2 . بررسى مبانى فكرى دكتر بهشتى، ص 190.
3 . )قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى( سبأ / 46.

4 . بررسى مبانى فكرى دكتر بهشتى، ص 168.
5 . همان، ص 193. 148
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به عقيده شهيد بهشتى، تشكل بايد الهى باشد؛ »نيروهاى مؤمن به خدا، نيروهاى مؤمن 
به ارزش هاى الهى و انسانى، بگويند ما متشكل مى شويم تا در حد توان از اين ارزش ها 
دفاع كنيم و صاحبان اين ارزش ها در نظر ما محترم و معتبرند، هر جا كه باشند، خواه 
داخل تشكيلات ما باشند، خواه خارج تشكيلات ما ]باشند[، اين مى شود تشكل الهى.«1 
دكتر بهشتى نظم و تشكيلات را يكى از عوامل رونق تربيت و تربيت سياسى مى داند و 
سابقه عملى او گواه اين مطلب است. نمونه اين ويژگى مدرسه »دين و دانش« در قم 
است كه در سال 1333 تأسيس شد. تا سال 1342 كه در قم بودند، در حوزه نيز به دنبال 
يك حركت فرهنگى نو بودند و از طرفى، رابطه اى هم با نسل جوان دانشگاهى برقرار 
كردند. او در ادامه اين بحث مى گويد: »خود من از سال ها پيش در فكر ايجاد يك حزب 
و جمعيت سياسى اسلامى بودم، به خصوص پس از سال 1332 و كودتاى 28 مرداد و 
تجربه اى كه از نهضت ملى ايران در سال هاى 1329 تا 1332 به دست آوردم به اين معنا 

معتقد بودم كه بايد نيروهاى ما به شكل يك تشكيلات سياسى فعال در بيايد.
به هر حال بعد از كودتاى 28 مرداد در يك جمع بندى به اين نتيجه رسيديم كه در آن 
نهضت ما كادرهاى ساخته شده داشتيم، بنابراين تصميم گرفتيم كه يك حركت فرهنگى 
اصيل،  حركت  اين  كه  گرفتم  تصميم  بسازيم.  كادر  آن،  پوشش  زير  در  و  كنيم  ايجاد 
اسلامى باشد و پيشرفته باشد و زمينه اى براى ساخت جوان ها. البته با جمعيت هيئت هاى 
مؤتلفه، رابطه فعال و سازمان يافته اى داشتيم و در همين جمعيت ها بود كه به پيشنهاد 
شوراى مركزى اين ها، امام يك گروه چهار نفرى به عنوان شوراى فقهى و سياسى اين 
جمعيت ها تعيين كردند؛ مرحوم آقاى مطهرى، بنده، آقاى انوارى و آقاى مولايى. اين 

فعاليت ها ادامه داشت.«2
البته شهيد بهشتى در بخش برنامه ريزى و مسائل آموزشى نيز نقش مؤثر داشتند كه 
اظهار مى دارند: »نقش مستقيم داشتم در برنامه ريزى كتاب ها، منتهى مخالف بودم كه 
اسم من در تأليف آن كتاب ها باشد.«3 بنابر آنچه از بيانات شهيد بهشتى اقتباس مى شود، 
نقش نظم و تشكيلات را يكى از عوامل رونق تربيت سياسى مى توان در نظرگرفت؛ زيرا 
اشاره مكرر ايشان به بحث تربيت در جامعه، تربيت در احزاب سياسى، نقش تشكل ها 
در حيات سياسى جامعه، همه گواه تأييد ايشان بر مسأله تربيت سياسى در جامعه است. 
در مورد برنامه ريزى سياسى نيز در همين راستا به سازماندهى معتقدند: »حــوادث پيش 
مى آيد؛ بر ما مسلط مى شوند، اگر آدم بى برنامه باشد، اگر نيروها بدون تشكل باشند؛ اگر 

1 . راست قامتان جاودانه تاريخ اسلام، ص 356.
2 . ياددنامه شهيد بهشتى، ص 22.

3149 . همان، ص 26.

صر
معا

ی 
ما

عل
ی 

اس
سی

ظر 
 من

 از
سی

سیا
ت 

ربی
ت



برنامه ريزى نباشد و رهبرى مناسب نباشد، آن وقت بى تشكلى ولايت به وجود مى آيد. ما 
بايد نيروهايمان تشكل داشته باشند، ما بايد سازماندهى داشته باشيم.«1 

شهيد بهشتى با همه عنايت به بحث نظم و سازماندهى در احزاب سياسى، از ويژگى هاى 
احزاب نيز غفلت نمى كند؛ مهم ترين ويژگى احزاب سياسى در جامعه اسلامى از نظر او 
عدم انحصارطلبى و انحصارگرايى است: »مهم اين است كه بايد حزب انحصارطلب نباشد، 
يعنى اين عقيده را نداشته باشد كه فقط ما خوبيم و آنان كه در خارج از تشكيلات هستند 
خوب نيستند، به دردبخور نيستند، بايد هر كجا انسان مؤمن و داراى ارزش هاى تشكيلاتى 
را شناسايى كردند، بگويند او هم مى تواند مثل ما باشد و منشأ تصميم باشد و منشأ خير و 
منشأ ثمر باشد. اگر يك جامعه اى به اين صورت چند حزبى باشد، من فكر مى كنم كه ديگر 
اشكالى پيش نمى آيد. براى اين كه از مجموع اين احزاب، يك جبهه متحد به وجود مى آيد 

كه مى تواند كار بكند و مركزيت هم مى تواند به وجود بياورد.«2 
باشد، تشكل شيطانى مى نامد. در مجموع مى توان  انحصارطلب  را كه  البته تشكلى 
گفت كه ملاك و معيار شهيد بهشتى در بحث احزاب و تشكلات سياسى خدمت به مردم 
است و تربيت سياسى نيز يكى از خدمات سياسى مدنظر او بوده است. در پايان، نظر او را 
با بحث تعدد احزاب به پايان مى بريم: »اصولا در يك جامعه اسلامى، تعدد احزاب جايز 

است و احزاب و جمعيت ها در رشد و ]تربيت[ فرهنگ سياسى جامعه تأثير دارند.«3
دولت و حكومت

وى در آغاز كارش در مورد حكومت، چند مقاله تحقيقى در سال 1338 در نشريه مكتب 
تشيع، درباره »حكومت در اسلام« منتشر كرد كه به قول برخى از نويسندگان حـوزه، 
انـتخاب ايــن موضوع در حوزه اى كه به ظاهر به فكر و سياست و حكومت نبود حداقل 
جرقه اى براى آغاز انديشه بود. پس از آن در سال 1341 يا 1342، با شركت عده اى از 

اساتيد و فضلاى حوزه، كار تحقيقاتى پيرامون حكومت اسلامى را آغاز كرد:
»... در پاييز همان سال، با شركت عده اى از فضلا، در زمينه حكومت در اسلام كار 
تحقيقاتى را آغاز كرديم. ما همواره به مسأله سامان دادن به انديشه حكومت اسلامى و 
مشخص كردن نظام اسلامى علاقه مند بوديم.«4 هر چند ما از يادداشت ها و مباحث آن 
جلسات بى خبريم ولى يكى از شركت كنندگان در آن جلسات نسخه اى از »طرح كلى 
ارائه  بازنويسى شده است  و  بندى  را كه توسط شهيد بهشتى جمع  حكومت اسلامى« 

1 . بررسى مبانى فكرى شهيدبهشتى، ص 167.
2 . راست قامتان جاودانه تاريخ، دفتر دوم، ص 651.

3 . همان، ص 1179.
4 . بررسى مبانى فكرى شهيد بهشتى، ص 138. 150
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كرده است.1
براى مثال در فصل يازدهم »حكومت در عصر غيبت« اظهار مى دارد: »مقام حكومت 
بر مردم بالاصاله از جانب خدا براى امام زمان)عجل الله تعالی فرجه( است، و در زمان غيبت، 
مسأله دخالت فقها در امور ]مطرح[ است. ادله اين باب و ارتباط آن با موضوع حكومت و 

حدود ولايتى كه براى فقيه گفته شده و... جاى بررسى دارد.«2
در جاى ديگر شهيد بهشتى در مورد دستورات حكومت مى گويد: »احكام و دستورات 
حكومت، همچون احكام خدا و قوانين واجب الاطاعه است، ولى ابديت ندارد و جعل و 

فتح آن ها هر دو به دست حكومت است.«3 
از قبل از انقلاب تا زمان شهادت. ـ در طول بيست سال حيات علمى خود ـ نكات 
فراوانى درباره حكومت اسلامى در عصر غيبت مطرح ساخته اند. وى در سال 1353 بر اين 
عقيده بود كه پس از تشكيلات نظام اسلامى، در مسائل اجتماعى، از مجتهدان مختلف 
نمى توان تقليد كرد؛ چرا كه وحدت و هماهنگى لازم در نظام با پيروى از فقهاى متعدد و 

آراى متشتت، درهم شكسته مى شود.«4
به بحث  به عنوان مدافع  تنها  نه  اساسى جمهورى اسلامى،  قانون  تدوين  در هنگام 
پيرامون ولايت فقيه پرداخت، بلكه متن اصل پنجم قانون اساسى را وى ارائه كرد؛ وى 
در بحث ولايت فقيه نيز عمدتاً از نقطه نظر »كارآمدى« آن را بررسى مى كرد و از تأثير 
آن در ساختار جامعه اسلامى سخن مى گفت و به نقش آن به عنوان حكومت در تربيت 

و رشد و بقاى اسلام اميدوار بود.5
شهيد بهشتى معتقد بود كه اصل ولايت است كه تصرفات ولى امر را، در جهت مصالح 
عامه بر تصرفات صاحبان ملك، اولويت مى دهد، و دخالت و نظارت حكومت اسلامى 
ضرورى و اجتناب ناپذير است در همه مصالح عامه از جمله تربيت و تربيت سياسى. به 
تعبير اين متفكر بزرگ نبايد مصلحت امت ـ كه حكومت مأمور به حفظ آن است ـ به خطر 
بيفتد، و چون مصلحت جامعه و امت مقدم بر مصلحت فرد است، ناچار بايد به حكومت 
اختياراتى داده شود كه بتواند در اين موارد ضرورى، هر نوع دخالتى را در راه تأمين مصالح 
عاليه دين و امت، عدالت عمومى و حفظ حقوق الهى، اجتماعى و فردى، كه لازم است 

به كوشش سيدهادى خسروشاهى، شماره 3 و 4، ص 447 »طرح كلى درباره حكومت  تاريخ و فرهنگ معاصر   .  1
اسلامى«.

2 . بررسى مبانى فكرى شهيد بهشتى، ص 139.
3 . همان.
4 . همان.

5 . مشروح مذاكرات مجلس خبرگان، شهيد هاشمى نژاد و آقاى جعفر سبحانى، ج 1، ص 376 ـ 379.
151

صر
معا

ی 
ما

عل
ی 

اس
سی

ظر 
 من

 از
سی

سیا
ت 

ربی
ت



بكند. اين همان »ولايت عامه« است.1 
اين گستردگى اختيارات حكومت )ولى فقيه( از ديد ايشان تا به آن جاست كه همه 
مسائلى را كه به زندگى و سامان دادن به نظام اجتماعى و تربيت سياسى مردم ارتباط 
پيدا مى كند، دربرمى گيرد. ولايت فقيه در نگاه ايشان، در بسيارى موارد، اختياراتى همانند 

اختيارات امام على         دارد.2
حتى وى به نظارت روحانيت ـ روحانيت آگاه و متعهد ـ در كارها، در حد نظارت همه 
جانبه تمام عيار، به عنوان معتمدان ملت در جريان كارهاى كشور معتقد است. اصولا تكيه 
اسلام در جلوگيرى از فساد و بى بندوبارى، روى تقويت ايمان، تربيت و تهذيب اخلاق، و 
بالابودن ميزان معنويت در انسان )كه از طريق تربيت( است.«3 البته حكومت و دولت در 
انديشه شهيد بهشتى، نظامى متكى به آراى آزاد ملت است و نه متكى بر خشونت و زور 
و سر نيزه: »حكومتى كه از حمايت مردم برخوردار نباشد، از همكارى آن ها هم برخوردار 
نيست و اصولا كارى نمى تواند انجام بدهد )مثل تربيت سياسى( و ناچار مى شود كه به 
زور سرنيزه، خودش را سرپا نگه دارد، در نتيجه، هم كارايى اش كم مى شود و هم ظالم 
مى شود.«4 بنابراين براى تربيت سياسى و تعليم و تربيت، حكومت بايد ابتدا مردمى باشد 
و از بطن مردم باشد. شرط اوليه مشاركت سياسى مردم در حاكميت و قدرت سياسى بنا 
به نظر ايشان به اين صورت است: »آنچه در اداره امور كشور نقش بسيار مؤثر و بنيادى 
دارد، آراى مردم است... حكومتى مى تواند حكومت صحيح، سالم و موفق باشد كه مردمى 
باشد و مردم او را بپذيرند و حمايت كنند و اين همان اصلى است كه در طول انقلاب 

روى آن تكيه مى شد.«5

نتيجه بحث
در بررسى تربيت سياسى از منظر شهيد مطهرى، هر چند در مبانى به نظريه فطرت، 
كرامت، آزادى و اختيار، و انديشه ورزى انسان اشاره شده است، اما مفهوم كليدى براى 

مسأله فطرت و اختيار و آزادى، انسان بود. 
در بحث فطرت مراد از فطرت، معرفت و گرايش درونى انسان است كه خداجو باشد 
و چون اين ويژگى هميشه فعال نيست از طريق تربيت و تربيت سياسى مى شود آن را 

1 . تاريخ و فرهنگ معاصر 3 و 4، ص 459.
2 . روزنامه جمهورى اسلامى، 1361/4/15، بحثى از شهيد بهشتى.

3 . يادنامه شهيد بهشتى، ص 189 ـ 190.
عمومى  روابط  اداره كل  تهران،  ايران،  اسلامى  اساسى جمهورى  قانون  نهايى  مذاكرات مجلس  مشروح  . صورت   4

مجلس، چاپ اول، 1364، ج 1، ص 331.
5 . همان، ص 400.
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فعال كرد تا به وضعيت اوليه اش كه كمال يابى است برسد. وى معتقد بود كه تكيه گاه 
روح جمعى، روح فردى و به عبارت ديگر فطرت انسان است. در واقع اعتقاد به انسان 
مدنى بالطبع با روح خداجويى در تفسير مى تواند با تعليم و تربيت سياسى رابطه مستقيم 
داشته باشد. زيرا انسان بدون خدا همه چيز را مادى مى بيند و نمى تواند معنويت را درك 
انتخاب جبرى اجتماع ممكن نيست  نيز به معنى  انسان غيراجتماعى  از طرفى  نمايد و 
بتواند به سوى كمال برود؛ پس تربيت، زمانى كارساز مى افتد كه انسان مدنى بالطبع با 

فطرت الهى باشد.
در بحث اختيار و آزادى، استاد مطهرى آن را براى رسيدن به كمال به مثابه يك روش 
در نظر مى گيرد كه هم ارزشى است، به خاطر وجود و هستى انسان و هم روشى است در 
بحث رسيدن به كمال و سعادت معنوى؛ و سرانجام تربيت و تربيت سياسى، از اين جهت 
ضرورت مى يابد كه موانع و محدوديت هاى آزادى را تهديد مى كنند و در بخش عوامل و 
عناصر تربيت سياسى استاد ضمن اشاره به نقش خانواده، احزاب و دولت، خانواده و دولت 
را مهم تر ديده است؛ زيرا خانواده را براساس وحدت و محبت در مبحث ماهيتى، زمينه 
اخوت جامعه مى داند. پس تربيت و تربيت سياسى از طريق خانواده كه ركن ركين جامعه 

سياسى است مى تواند تعيين كننده باشد.
در مورد دولت نيز چون شأن نظارت و اشراف و امر به معروف و نهى از منكر براى 
آن قائل است به تبع تربيت و تربيت سياسى نيز از وظايف دولت تلقى مى شود. همچنين 
از منظر شهيد صدر در مبانى بحث، نظريه خلافت انسانى، آزادى و حريت و عقلانيت 

مطرح است. 
وى مهم ترين مبنا را نظريه خلافت انسان مى داند؛ زيرا آنچه در نظريه خلافت تعقيب 
مى شود، خداگونه شدن و هدف نامحدود روند تكاملى انسان تا رسيدن به كمال مطلوب، 
ايجاد اجتماع سياسى و آزادى انسان و عدم سلطه جويى؛ همه اين موارد از نظر شهيد 

صدر نياز به تربيت و بازسازى انسان دارد. 
در بحث عناصر و عوامل تربيت سياسى مى توان به نقش احزاب سياسى و دولت اشاره 
آماده كردن مردم و تحقق تحولات  براى  از طريق تربيت سياسى  را  كرد. وى تحزب 
اجتماعى ـ سياسى ضرورى دانست و خود با تشكيل »حزب الله دعوه اسلامى« عملا 
اين مطلب را ثابت كرد. شهيد بهشتى نيز در بحث مبانى تربيت سياسى، به نقش آزادى 
و اختيار اهميت فراوان داد؛ زيرا آزادى را گوهر انسان مى داند و بدون آزادى و اختيار، 
انسان به طور مستمر و دائمى  انسان را نمى توان مكلف ساخت و اين آزادى و اختيار 
محصول تربيت است. در بحث عوامل و عناصر تربيت سياسى براى نقش احزاب سياسى 
153اهميت بيشتر قائل شد و قوام حزب سياسى را در نجات دادن مدنى الطبع بودن انسان 
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دانست. بنا به نظر ايشان با تأكيد به برخى آيات قرآنى، دستورالهى است كه انسان ها در 
كنار تحزب به تهذب نفس نيز بپردازند كه مى تواند يكى از عوامل مؤثر تربيت سياسى 

براى شهروندان باشد.
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